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 نظام فدرال با مناطق خودمختار: راهی برای موفقیت در افغانستان 

 نویسندگان: برایان کارول و دیوید آ. اندرسون 

 الحق قیومی و باسط آریانفر مترجمان: سمیع 

 { نشر شده است 1400جوزای   -این نوشته در سه قسمت در روزنامه اطلاعات روز} 

 مقدمه 

لحاظ تاریخی این کشور توسط  دولت« برای افغانستان قابل بحث است. به -»ملتکاربرد تعریف غالبا مورد قبول از 

که  است؛ هر زمانی  شدهها برای ایجاد یک حکومت متمرکز قوی اداره می زمان با تلاش ای هم رهبران محلی و قبیله 

ها و کودتاهای مکرر مردم افغانستان ب  حکومت متمرکز شکل گرفته، سریعا از قدرت کنار زده شده است. از قیام 

ها بوده است، پیداست که  ای آن ی قوی حکومت در امور زندگی قبیله های متمرکز که ناشی از مداخله ضد حکومت 

های  اند. موجودیت چنین گرایش تاریخی در میان مردم افغانستان تلاش ها هیچگاه خواهان چنین حکومتی نبوده آن

کند. تأکید ما بر این است  ی امریکا را برای حمایت از حکومت متمرکز قوی در این کشور تضعیف میایالات متحده

 .صورت متمرکزکه افغانستان توسط مناطق خودمختار قوی در چارچوب یک سیستم فدرال اداره شود، نه به 

پردازیم، سپس  شناسی قومی افغانستان می داری و جمعیت ی حکومت در این مقاله، نخست، به توضیح تاریخچه 

داری توضیح  عنوان نوعی از حکومت را به   ی خودمختار« را تعریف کرده و نقاط قوت و ضعف آن فدرالیسم و »منطقه 

ی کشورهای بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق تمرکز دارد؛  دهیم. بخش سوم مقاله بر مطالعات موردی درباره می 

باشند که استفاده از فدرالیسم استوار بر مناطق  دولت کثیرالقومی نیرومند می -هایی از ملتبلژیک و اسپانیا نمونه 

باشد که  ی دیگری می ی کردستان عراق نمونه ها مفید واقع شده است. منطقه خودمختار برای ثبات و استقرار آن 

طلبانه را کاهش دهد. در  های جداییهای قومی و حرکت داری خودمختار خشونت توانسته است با کمک حکومت

ی ارزیابی  های مثبت فدرالیسم مبتنی بر مناطق خودمختار با استفاده از معیارهای چهارگانهپایان با تمرکز بر پیامد 

کنیم. همچنان  برده را تحلیل می های قومی، وضعیت اقتصادی و نفوذ حکومت( مطالعات موردی نام )نارضایتی، تنش 

تاریخی بین سیستم به  نقاط مشابه  افغانستان را بررسی کرده و  های فدرال کشورهای یادشده و وضعیت فعلی 

 .پردازیمکه ممکن است استفاده از این نظام سیاسی را در افغانستان تضعیف کند میهاییچالش

 :افغانستان 

 داری الف، تاریخ حکومت 
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میلادی    ۲۰۰۹تا    ۱۹۱۹های  داری افغانستان طولانی و پر از حوادث است. این پژوهش حول سال تاریخ حکومت 

شود.  تاریخ تولد افغانستان معاصر خوانده می   ۱۹۱۹انگلیس در سال  -ی جنگ سوم افغان چرخد. امضای معاهدهمی 

های خارجی، هنوز این کشور صاحب یک دولت  نظر از به رسمیت شناختن حاکمیت افغانستان توسط قدرتصرف

 .ها برای رسیدن به آن جریان داردباثبات نشده است و تلاش 

سوی قاهره، لندن، پاریس   ی افغانستان، سفرهای جهانی خویش را به الله، پادشاه خودگمارده ، امان ۱۹۱۹در سال  

برده، مجذوب  های مذکور آغاز کرد. او پس از پایان سفرهای نام گو با رهبران پایتخت وزنی و گفت و مسکو جهت رای 

صورت  جوامع غربی شده بود. متعاقبا مدرنیزه کردن افغانستان را روی دست گرفت و به این فکر شد تا قدرتش را به 

های خویش را بتراشند و کلاه  ساخت که ریش عنوان نمونه، مردان را وادار می متمرکز در کابل تحکیم کند. به 

ای و  الله، از سوی مردم قبیله ها و سایر تغییرهای سریع و گسترده از جانب شاه امان ای بپوشند. این اقدام استوانه

الله  شدند که در پی آن امان   ۱۹۲۸سنتی افغانستان مورد استقبال قرار نگرفتند و منجر به شورش علیه او در سال  

 .از قدرت حذف و کاکایش بر تخت پادشاهی نشست

ثباتی را در افغانستان مساعد کردند. در  ی آشفتگی و بی بسیاری از تغییرات زمینه   ۱۹۷۰-۱۹۲۸های  بین سال

ی امریکا برای گسترش نفوذشان در افغانستان به  اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده   ۱۹۶۰و   ۱۹۵۰های  سال

آوردن قدرت  وزیر محمد داوود، بر سر بدستاش، نخست رقابت پرداختند. در عین زمان میان ظاهر شاه و برادرزاده 

ها ی غرب بود اما داوود به مسکو علاقمندی داشت. تمایل آن تر شیفته هایی پدید آمد. ظاهر شاه بیش مکش کش

 .شان را به درگیری با همدیگر کشاند به دو ایدئولوژی متضاد، پای

سازی و کنترل قوی داوود بر حکومت سبب شد تا شاه خواهان استعفای وی  های مدرنیزه ، تلاش ۱۹۶۴در سال  

سازی داوود منجر به قیام مردم علیه  های گسترده و سریع مدرنیزه دانست که بسیاری از تلاش شود. ظاهر شاه می 

های داوود برای برقراری یک حکومت قوی و بسیار قدرتمند مرکزی حمایت نکرد؛  حکومت خواهد شد. او از تلاش 

های محلی  تری برای حکومت های بیش دست گرفت که براساس آن اختیارات و صلاحیت در مقابل، طرحی را روی 

ترتیب فرصت  عمل کافی به خرج نداد و بدین متأسفانه ظاهر شاه در عملی ساختن این طرح سرعت   شد.واگذار می 

ی ایجاد شورش را  مورد ضرورت داوود را مهیا ساخت. داوود با عملی کردن تغییرات مطلوب خویش، از قبل زمینه 

وزیری به حزب دموکراتیک خلق افغانستان نزدیک شد و از  ریزی نموده بود. او با استعفایش از مقام نخست پی

در همکاری با حزب دموکراتیک خلق، هنگاهی که ظاهر شاه در سفری به  ۱۹۷۳ظاهر شاه فاصله گرفت. در سال  

 .گزین نظام پادشاهی کردبرد داوود علیه او کودتای سفید انجام داد و نظام جمهوری را جای ایتالیا به سر می 

دانست.  که حزب دموکراتیک خلق داوود را به قدرت رساند اما داوود حزب مذکور را برای خویش تهدید میبا آن

ای را برای تثبیت قدرت حکومت مرکزی و سرکوب حزب دموکراتیک خلق آغاز کرد. او  داوود بلافاصله کارزار قوی 

سازی افغانستان از سر گرفت و باور داشت که این کار  های مدرن سازی پروژه هایش را برای عملی همچنان تلاش 
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توسط رهبران    ۱۹۷۸ها و کارهای داوود سبب شدند تا او در سال  ی سریع و تهاجمی عملی شود. اقدام باید به گونه 

نظامی کمونیست سرنگون گردد. پس از آن، حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسئول تشکیل دولت جدید شد.  

 .حزب مذکور با رویکرد کمونیستی شتابان به تحکیم قدرت در کابل اقدام کرد

نخستین شورش علیه حکومت کمونیستی آغاز شد. نارضایتی از جانب قبایل مقیم اطراف شروع    ۱۹۷۸در اکتوبر 

 .و با سرعت به شهر ها گسترش یافت

پیوستند و شهرها، از جمله شهر هرات، بمبارد  های زیادی از سربازان ارتش با شورشیان می گروه   ۱۹۷۹در سال  

تواند قدرت  بُرد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمیروز پی می به گردیدند. رهبری اتحاد جماهیر شوروی روز 

وپا  ، اتحاد جماهیر شوروی به حمایت از حکومتی که برای نجات دست۱۹۷۹را حفظ کند. در کریسمس سال  

الله امین، رهبر  گزین حفیظ زد بر افغانستان حمله کرد و با سرعت دست به اقدام زد و ببرک کارمل را جای می 

 .دولت وقت، نمود

با چشم  اسلافش  مانند  شوروی  جماهیر  درس اتحاد  از  مدرن پوشی  سریعا  دیگر  بار  افغانستان  تاریخ  سازی  های 

های جدی اتحاد  افغانستان را روی دست گرفت و تمام قدرت حکومتی را در کابل متمرکز ساخت. یکی از تلاش 

ساز جماهیر شوروی این بود که با استفاده از زور کمونیسم را بر مردم افغانستان تحمیل کند. چنین رویکردی زمینه 

ها متمرکز بود. مجاهدان از دل همین  ی مردم برضد شوروی نارضایتی عمومی و قیامی دیگر شد. این بار مبارزه

 .ها را از کشور بیرون کردند آن  ۱۹۸۹ها، در سال های موفقانه علیه شوروی اندازی جنگ قیام سر برآوردند و با راه 

ها و نبود رهبری واحد نظمی ناشی از خروج شورویمدتی را در کابل ایجاد کردند، اما بیمجاهدان حکومت کوتاه 

مجاهدان توسط گروه طالبان از قدرت کنار    ۱۹۹۶را به بار آورد. متعاقبا در سال    های فوریها مشکلدر میان آن 

به تغییرات گسترده و عمیق زدند و قدرت را متمرکز   از گرفتن قدرت، بلافاصله دست  زده شدند. طالبان پس 

ساختند. بسیاری از این تغییرات به علت برداشت افراطی طالبان از اسلام زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر  

ه، مجاهدان اتحاد شمال را علیه طالبان ایجاد کردند. جنگ بین گروه طالبان و اتحاد شمال  ادام  در  …دادقرارد می 

 .به افغانستان که منجر به پایان حکومت طالبان شد، دوام کرد ۲۰۰۱ی امریکا در سال تا هنگام حمله 

، کنفرانس بن چارچوبی را برای تأسیس حکومت جدید در افغانستان مطرح  ۲۰۰۱ی امریکا در سال  به دنبال حمله 

با قانون اساسی و شورای ملی در کابل شکل گرفت.  کرد که در روشنایی آن حکومت تک  ساخت قوی متمرکز 

ها توجه نکرد. این نقیصه پیرامون  ها و ولسوالی داری محلی در ولایت ی حکومت کنفرانس بن به موضوع توسعه 

رنگ بودن حضور ملموس  رسی مردم به خدمات اساسی شد. به علت کم داری سبب عدم دست رهبری و حکومت 

ها زیر سوال رفت. در  ی خدمات برای مردمان محلی، توانایی رهبری حکومت در کابل نزد آن حکومت در ارایه 

بینی است و جای تعجب ندارد. حکومت فاقد ابزارها و  چنین وضعیتی، ظهور بحران اقتصادی در کشور قابل پیش

صورت عموم دارای صنعت پایدار و با ثبات نیست که بتواند درآمد قابل  منابع گردآوری عواید است. افغانستان به 
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ملیون دالری    ۲۹۰ی  فیصد است و حکومت با کسری بودجه   ۴۰اعتماد برای کشور خلق کند. نرخ بیکاری تقریبا  

افغانستان از راه قاچاق، مانند تجارت هیروئین، ایجاد  GDP) ) فیصد درآمد ناخالص داخلی  ۳۳باشد.  مواجه می 

 .(گردند شود )البته آمار داده شده به سال نشر این مقاله بر می می 

است؛ نیروهای طالبان به جنگ  زیر الاشه نمانده    در عین زمان، رهبری سیاسی گروه طالبان به قول معروف، دست

ها با استفاده  اند. آنی امریکا و ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان ادامه داده علیه حکومت افغانستان، ایالات متحده 

ی طالبان عملا  های سایه اند. در خیلی از مناطق ادارهها در دولت، حکومت سایه تأسیس کرده ها و ضعف از شکاف

ی مفرط  ی خدمات اساسی از جانب حکومت بدون مداخله اند. مردم افغانستان خواهان ارایه رهبری را بدست گرفته 

ی خدمات  ی طالبان منابع مهمی برای ارایه های سایه شان هستند. در حال حاضر، اداره در امور قبیلوی و شخصی 

 .باشند اساسی مردم در مناطق تحت کنترل شان می 

 ی فرهنگی و قومی زمینهب، پس

در افغانستان چندین گروه متمایز قومی از جمله شامل پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ایماق، ترکمن و بلوچ، با  

شوند  های کشورهای دیگر شناخته می برده بیشتر با نام کنند. هر یک از اقوام نامهای متفاوت زندگی می ایدئولوژی 

شود. این  ها در پاکستان شناخته می آن   عنوان مثال، گروه قومی پشتون، با برادران پشتون تا با نام افغانستان. به 

که  ها ترجیحا خود را اعضای گروه قومی خاصی بدانند و پیش از این اند تا افغان های فردی سبب شدهوابستگی

 .عنوان شهروند افغانستان به کشور فکر کنند، به گروه قومی خویش بیندیشند به 

ی بزرگ غلزایی و درانی  ها به دو قبیله ی قومی در درون خود تقسیمات دیگری نیز دارد. مثلا پشتون هر گروه عمده 

های ناشی از تضاد و  ی بزرگ از قدیم با همدیگر بر سر منازعه و دعوا هستند. تنش شوند. این دو قبیله تقسیم می 

ی داخلی افغانستان است. چنین برخوردها در میان  ی اصلی و جدی منازعهی مذکور، ریشه های دو قبیله اختلاف 

عنصری در داخل  -فردی های میان سالاران و رقابت شود. جنگهای قومی مهم افغانستان نیز دیده می سایر گروه 

ها در تقسیم و اختلافات  مکشاند. هریک از این کشها نقش برجسته داشته های قومی در به میان آمدن نزاع گروه 

گرایی شدید سوق داده است، طوریکه هر گروه  سوی قوم   اند. چنین محیطی افغانستان را به کشور سهمی گرفته 

 .قومی خواستار رهبری کشور از میان قوم خودش است

های پایههای قومی از همدیگر شده است. افغانستان دارای کوه ی گروه بر علاوه، جغرافیای افغانستان باعث فاصله 

دشت  و  میبزرگ  وسیع  گروه های  درون  در  حتا  است.  باشد. چنین جغرافیا،  افکنده  قومی جدایی  کوچک  های 

ترتیب،  جوار زندگی کنند. بدین های هم عنوان نمونه، ممکن است دو گروه از تاجیکان با کوهی در میان، در دره به 

باشند. کم نیستند مردمانی که متعلق به گروه قومی  های[ یکدیگر نمیها احتمالا قادر به شناخت و فهم ]گویش آن

های متفاوت برخوردارند. خیلی از  شان از گویش های جغرافیایی زیستگاهو زبانی واحد هستند، اما به علت ویژگی 
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های ناگهانی و انفرادی میان  های قومی فرعی از همدیگر نارضایتی دارند که در نتیجه منجر به درگیری این گروه 

 .شودها می آن

ها است؛ غربیان در گام نخست خود را  ها از نظر تاریخی و فرهنگی برعکس غربیمراتب حس تعلقی افغانسلسله

ها اول به فامیل سپس  دانند، اما افغانبه کشور سپس به ولایت، شهر و سر انجام به فامیل خویش، منتسب می 

از افغانستان احساس تعلق می فامیل بزرگ  بر  کنند. چنین ویژگی تر، طایفه، قبیله، قوم و در آخر به بخشی  ای 

بخشد. در واقع، این امر  افزاید و ضرورت به یک حکومت محلی قوی را تقویت میهای قومی در کشور میاختلاف 

 .داری محلی و تنفر از تأثیر بیرونی بر آن شده استبینی مردم در قبال حکومت منجر به خوش 

ای و قومی استوار است که در بسیاری از  ای، قبیله های فامیلی، طایفه زمینه داری محلی افغانستان بر پس حکومت

ترین سطح  ها موضوعات روزمره و معمول را در پایین باشد. افغانها ترکیب آن شبیه یک سیستم فدرال می محرک 

 .پردازند ای از رهبران طایفه و قبیله می کنند و به موضوعات مهم از طریق جرگه یا جلسه وفصل می حکومت حل 

 :فدرالیسم و مناطق خودمختار 

 فدرالیسم 

ی سیاسی و ساختار حکومتی است که بر تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت تأکید  فدرالیسم یک فلسفه 

ی قوت نظام نامبرده  ی نقطه دهنده یکم نشانهای بیست و بیست کند. گسترش استفاده از فدرالیسم در قرن می 

ی امریکا، به کار  ویژه در کشورهای اروپایی و ایالات متحده باشد. این سیستم به صورت گسترده در جهان، به می 

ایجاد  گرفته می  از طریق  توازن در میان منافع متنوع و متضاد را دارد. فدرالیسم  ایجاد  شود. فدرالیسم توانایی 

آمیز و باثبات اجتماعی و  ی تأمین محیط سالم، صلحزمینه  دولت - ها برای همکاری میان ملتای از گزینه مجموعه 

شوند، وجود  تری ]به نام دولت ملی[ ادغام می ها در کُل بزرگ سازد. همزمان با اینکه افراد/ایالت سیاسی را فراهم می 

ی  ها، یک امر ضروری است؛ زیرا هدف فدرالیسم تهیه های آنها و ارزش توازن برای حراست و حفاظت از ویژگی 

 .باشد شان میهایامکانات برای مردم با حفظ هویت و ارزش 

داری، فرصت حل منازعات های گوناگون توزیع قدرت در سطوح مختلف حکومت همچنان فدرالیسم از طریق شیوه 

ی آن در راستای کاهش منازعات قومی و  را فراهم خواهد کرد. اخیرا پیرامون فدرالیسم، به دلیل توانایی بالقوه 

های خونین، مطالعات زیادی انجام شده است. فدرالیسم با ظرفیتی که دارد، تنوع  اقلیتی پیش از رسیدن به جنگ

 ها حق حاکمیت داخلی قایل است. این امر افزون بر حفاظت از حقوق فرهنگی مردمی را حفظ نموده و برای آن 

 .گذاردها و نواقص دولت باز می کاریشان را در برابر کم هایی ابراز نارضایتیها، روزنه بشری اقلیت 
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های قومی  های فدرال براساس مشخصات و زمینه ویژه اگر مناطق یا ایالتفدرالیسم خالی از مشکلات نیست، به 

ها افزایش یابند. این طلبانه در میان ایالت ایجاد شوند. اگر چنین کاری صورت گیرد، ممکن است احساسات جدایی

ای فکر کنند  دولت جداگانه - جای توجه به حکومت مرکزی به ملتافتد که مناطق فدرال به امر غالبا وقتی اتفاق می 

 .ها استکه معرّف هویت قومی آن 

تری میان  ی بیش ی آن فاصله سازی فرهنگی را به دنبال داشته باشد که در نتیجه تواند قطبیهمچنان این کار می 

ی بیشتر گردند.  کننده ثباتهای بی ها و فعالیت توانند سبب تنش های مذکور می مناطق فدرال ایجاد شود. چالش

منطقه  تقسیمات  بر  مبتنی  به فدرالیسم  بر مرزبندی ای  مبتنی  فدرالیسم  قومی، گزینه جای  برای  های  موفقی  ی 

 .برده بوده استکاهش مشکلات نام 

 مناطق خودمختار 

ی مشخصی از خودمختاری توسط  شود که درجه ای در داخل یک کشور گفته می ی خودمختار به منطقه منطقه 

- شود. این مناطق ممکن است به دلایل سیاسی، قومی یا جغرافیایی در درون یک ملت دولت برای آن داده می 

وجود بیایند. مناطق خودمختار ممکن است در پیرامون یک منطقه، دولت فرعی، یک شهر و یا تقسیمات  دولت به 

هایی از  ی کردستان عراق، مناطق خودمختار در بلژیک و ولایات در اسپانیا، نمونه جغرافیایی شکل گیرند. منطقه 

 .باشند مناطق خودمختار می 

شوند. بخشی از دلایل این امر، به توانایی ذاتی  مناطق خودمختار عموما در چارچوب یک سیستم فدرال پیدا می

گردد. به مناطق  آمیز منازعات بر میفدرالیسم در توزیع و تقسیم قدرت در سطوح مختلف حکومت و حل مسالمت 

تر و حفاظت از حقوق  های فدرال در امر تأمین مشارکت وسیعهایی از توانایی حکومت خودمختار منحیث نمونه 

 .شودهای سیاسی و قومی، دیده می اقلیت

ی  اند. در چنین حالتی یک سیستم ساده های قومی و سیاسی در سراسر کشور پراکنده در خیلی از کشورها اقلیت 

که اختلافات قومی با تقسیمات جغرافیایی  تواند به نیازهای تمام شهروندان رسیدگی کند. در کشورهایی فدرال می 

ها کمک کرده است. تجربه نشان داده است که  تر تنش خودمختار به کاهش بیش همراه است، استفاده از مناطق  

شود. مردم منطقه وقتی از  ها، موقعیت جغرافیایی معرفّ و حافظ هویت مردم پنداشته می در بسیاری از فرهنگ 

کنند که  جانبه داشته باشند، باور می کنند شناخت همه ی خویش تعیین می عنوان رهبر یا نمایندهکسی که او را به 

کند. لذا، برای از بین  شود. رهبر چنین مناطق موضوعات محلی را به سطح ملی مطرح می شان شنیده می صدای

هایی با چنین تقسیمات قومی و جغرافیایی، تأکید  دولت - تر در ملتیافتن به مشارکت بیش ها و دست بردن تنش 

 .بر استفاده از مناطق خودمختار ضروی است



7 
 

های پیوند قومی به موقعیت جغرافیایی، مفهوم »منطقه« است. مفهوم منطقه بیشتر در خاور میانه  یکی از مثال 

گیرد. به زبان ساده،  های مختلف کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار می کاربرد دارد، اما در بخش 

وباش  کند. منطقه در اثر بود منطقه به مشترکات قوی بین گروه قومی خاص و یک موقعیت جغرافیایی دلالت می 

 .گیردی جغرافیایی، شکل می مدت یک گروه قومی در یک ساحه دراز 

گروه  میان  در  منطقه  تأسیس  مفهوم  در  منطقه  است.  داشته  قوی  حضور  هزاره  و  اوزبیک  تاجیک،  قومی  های 

مناطق خودمختار،  کنندههای خودمختار در جاهای دیگر جهان نقش کمک بخش بازی کرده است.  برجسته  ی 

که    باشند. به همان اندازه ای هستند، هرچند خالی از نقص نمی های منطقه حل خوبی برای بسیاری از تنش راه

ها توانند اختلاف شوند، به همان پیمانه می های قومی و سیاسی مفید تمام می مناطق مذکور برای حفاظت از گروه 

های دارای  ها را برای موفقیت ملت ها، مناطق خودمختار بهترین فرصت نظر از نواقص آن را توسعه ببخشند. صرف 

 .اند تکثر قومی و سیاسی به بار آورده 

 مطالعات موردی 

های مثبت و منفی فدرالیسم  ی کشورهای بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق به توضیح جنبه این پژوهش با مطالعه 

های قومی  پردازد. بلژیک کشوری است که به علت گسترش تقسیمات داخلی ناشی از گروه با مناطق خودمختار می 

های قومی نسبت  های عمیق گروه ی فروپاشی رسیده بود. اسپانیا نیز در راستای رسیدگی به نارضایتی و زبانی به لبه 

داری فدرال با مناطق خودمختار توانسته است در  هایی را برداشته است و سیستم حکومتبه حکومت مرکزی، قدم 

ی خودمختار کردستان عراق یکی دیگر از  طلبانه، مفید و موثر واقع شود. منطقه قسمت کنترل احساسات جدایی

ی ما است. تمرکز این نوشتار بر اقداماتی خواهد بود که حکومتی با استفاده از ایجاد مناطق  های مورد مطالعه گزینه 

طلبانه و توقف  های قومی و جلوگیری از احساسات و افکار جداییها میان گره خودمختار، در جهت کاهش تنش

 .استگرایانه، انجام داده های شورش فعالیت

 بلژیک  .۱

ی سیاسی بلژیک منجر به  زا در جامعه سو یک دولت فدرال است. بعضی عوامل تنش بدین   ۱۹۸۱بلژیک از سال  

ی فلمیش در  های منطقه زبانی والونی در جنوب و هلندی زبانان منطقه ایجاد فدرالیسم شدند. یک، میان فرانسوی 

فاصله  بلژیک  گسترده شمال  از  ی  متشکل  )بلژیک  بود  آمده  میان  به  و    ٪۳۱فلمیش،    ٪۵۸ای    ٪۱۱والونیایی 

می اقلیت مختلط  ایدیولوژی های  تفاوت  محافظه باشد(.  میان  لیبرالها  و  کاتولیک  نیز  کاران  و  پروتستانت  های 

شدن کشور  ها و فدرالیزه ها عوامل دیگری برای تنشها میان باورمندان به اقتصاد بازار آزاد و سوسیالیستاختلاف 

 .برده بودند نام
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برای جای همه را  زمینه  بالا  موارد  و غیرمتمرکز مساعد گزینی سیستم تک ی  فدرال  با سیستم  ساختی مرکزی 

ی مذکور را در بلژیک افزایش داد. هنگام تأسیس بلژیک در  گانه ساختند که تدریجا خودمختاری بیشتر مناطق سه 

شان در برابر ویلیام اول، پادشاه هلند، محافظت  زبانان قادر بودند تا از قدرت ی اشراف فرانسوی، طبقه ۱۸۳۱سال  

خواست زبان هلندی را بر  ها را به رسمیت شناخته بود اما ویلیام میکه قانون اساسی جدید آزادی زبان کنند. با آن 

 .نشین بر فلمیش شد های والون زبانهای جنوب بلژیک تحمیل کند. این وضعیت منجر به تسلط فرانسوی ولایت

شد. بنابراین، اقلیت کردند، تجارت نیز با همین زبان انجام می ها با زبان فرانسوی صحبت می که والونی علاوه بر این 

می والون  مدیریت  و  داشتند  بر دست  را  بلژیک  تجارت  بیشتر  فرانسوی ها،  و  فلمیش  نخبگان  هردو  کردند.  زبان 

تر  آمیزها مسالمتزبانها در برابر فرانسوی فلمیش   کاتولیک بودند و این پیوند مذهبی سبب شده بود تا واکنش

 .باشد 

ی  سازی زمینه توجه به اهمیت زبان بار دیگر به صحنه آمد. صنعتی   ۱۸۵۰سازی بلژیک در سال  با آغاز صنعتی

ای به همدیگر نداشتند،  دار میان شهروندان در نقاط مختلف کشور را که پیش از این هیچ وابستگیتماس دوام 

پذیر بود، اکنون به یک موضوع عمده و  شد و اجتنابتر پرداخته میوجود آورد. موضوع زبان که قبلا به آن کم به 

ی  های فلمیش و منطقه نگی در ولایتی آن دو زبا تری وضع شد که در نتیجه اصلی تبدیل شده بود. قوانین مشخص

 .شد جنوبی والون به رسمیت شناخته می 

ی عمومی انتخابات، فلمیش به هدف رسید. واحد  با به رسمیت شناختن دو زبانگی از جانب اداره   ۱۸۹۳در سال  

پولی بلژیک، مُهر، قوانین و اوراق اداری با هردو زبان )فرانسوی و هلندی( چاپ شدند. فلمیش با زبان مربوط به  

ها به حرکت خویش برای جدایی و رهایی بیشتر از  ها تأسیس کرد و سرود ملی ساخت. فلمیشخودش دانشگاه

 .تری بین دو گروه مذکور پدید آمد که برخورد بزرگ ها ادامه دادند تا اینی والونی سلطه 

ای تقویت  های منطقه داد تا زبان های جهانی اول و دوم »اصل قلمرو« مطرح شد که اجازه می ی جنگ در میانه 

تر  شده و توسط شهروندان مناطق مشخص شوند. بعد از جنگ جهانی دوم، انسجام سیاسی جنوب و شمال قوی 

 .دست همدیگر دادند بهگردید و مردم در چارچوب یک نهاد اتحادگرای سنتی بلژیکی دست 

ی ی دو زبانه زبان، منطقه براساس قوانین موضوعه، چهار قلمرو زبانی فلمیش، فرانسوی  ۱۹۶۳و    ۱۹۶۲های  در سال 

، قانون اساسی بلژیک  ۱۹۷۰ی زبانی جرمن تأسیس شدند. در سال  های فرانسوی و فلمیش( و ساحه بروکسل )زبان 

برای ایناصلاح و قلمرو  والونی  های زبانی در آن درج گردیدند. برعلاوه،  اقلیت قومی  از هر نوع تهدید علیه  که 

اکثریت« در پارلمان منحل شد. در سال   ی کنونی )والون، فلمیش و  ، سه منطقه ۱۹۸۰جلوگیری شود، »اصل 

ی یادشده، بلژیک به ده ولایت تقسیم  بروکسل( رسما در داخل حکومت ایجاد شدند. در داخل مناطق سه گانه 

، احکام مربوط به تطبیق سیستم کاملا فدرال و چگونگی تعامل دولت فدرال با مناطق خودمختار  ۱۹۸۸شد. در سال  

زمان تا کنون دولت بلژیک محکم و متحد مانده است. بخش اجرایی دولت فدرال توسط در قانون تدوین شد. از آن 
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عنوان یک  های خارجی از بلژیک، به شود. او فرمانده اعلای قوای مسلح است و در تعامل با قدرت شاه رهبری می 

وزیر و کابینه  ی قدرت در دست نخستکند. پادشاه قدرت حقیقی حکومتی ندارد. بخش عمدهدولت، نمایندگی می 

ی  سازی در درون قوه ی ائتلاف وزیر در نتیجه وزیر را دارد، اما عملا تعیین نخست است. شاه، صلاحیت تعیین نخست

 .شودمقننه انجام می 

شود که مرکب از مجلس سنا و نمایندگان مردم از هر  ی حکومت بلژیک بنام پارلمان فدرال یاد میی مقننه قوه 

شوند و صلاحیت این را دارند تا برای حکومت  باشد. نمایندگان مردم برای چهار سال انتخاب می ی فدرال می منطه 

اتاق نمایندگان حق وتو   رای عدم اعتماد بدهند و آن را مجبور به تشکیل دوباره کنند. مجلس سنا بر تصامیم 

 .ندارد

باشند. همچنان مناطق فرعی،  گذاری جداگانه می های قانون ها و مجلس ی امورشان دارای حکومت مناطق برای اداره 

گذاری جداگانه برخودار هستند.  های قانون ها و مجلس های زبانی از حکومتدر درون مناطق فدرال، به علت تفاوت 

های خارجی پیمان ببندند یا آن را لغو کنند، قانون بسازند،  توانند مستقلانه با قدرت مناطق خودمختار فدرال می 

شان رسیدگی نمایند. هرچند، هنوز  شان را کنترل کنند و به نیازهای شهروندان نهادهای آموزشی و مناطق صنعتی 

 .شودآوری شده و سپس در میان مناطق تقسیم می عواید دولتی از جانب حکومت فدرال جمع 

های مناطق خودمختار، یکی  ی میزان صلاحیت باشد. مسأله رو می هایی روبه اکنون باچالشسیستم فدرال بلژیک هم 

اند. های مناطق خودمختار تنها در تئوری مطرح گردیده و عملا در قانون تعریف نشده ها است. صلاحیتاز آن چالش 

گرایی افزایش  ی آن منطقه سازد که در نتیجه ها را نسبت به حکومت مرکزی بیشتر می این بلاتکلیفی نارضایتی 

گذارد. درگیری مستقیم میان مناطق بر سر تعامل با  جای مییافته و بر دولت کنونی بلژیک تأثیرات مخرب به 

گرایی بیشتر خواهد شد. هرچند این موضوع بستگی به امروز ندارد، اما نوعی  کشورهای خارجی نیز منجر به منطقه 

 .باشد که بر افق بلژیک نمایان گشته استنارضایتی بالقوه می 

که مستقیما به مناطق خودمختار پرداخت  هاییاز نظر اقتصادی، دولت فدرال بلژیک عوایدش را از طریق تکس

گذارد. علاوه برآن، براساس  ی فدرال باقی نمی را برای اداره   آورد. این روش مقدار زیادی از پول شوند بدست میمی 

های مالی را به حکومت  ، مناطق خودمختار حق دارند تا در صورت عدم توانایی، مسئولیت۱۹۹۸توافقی در سال  

  تولید   ٪ ۱۳۰فدرال واگذار کنند. چنین امری برای سلامت مالی حکومت فدرال کشوری که بدهی عمومی آن به 

  و   کرده   تشدید   مناطق  میان   را  اختلافات  تواند می   و   نیست  خوبی  ینشانه  باشد   رسیده  اش داخلی  ناخالص

 .کند   تقویت را  گراییمنطقه 

دهی تناسبی براساس جمعیت هر منطقه است. این کار عموما به  ی دیگر در حکومت فعلی، سیستم رأی مسأله 

مناطق خودمختار می ائتلاف  ائتلاف های حزبی در میان  نامبرده هر لحظه انجامد که ممکن است  در میان    های 

 .ها تأثیر منفی بگذاردها و وظایف آن ترتیب بر پیشبرد فعالیتگذاران بلژیک تغییر کند و بدین قانون 
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که توضیح داده شد، اگر مناطق خودمختار بدون درنظرداشت منافع کل کشور برای تصاحب قدرت و نفود در  چنان

شود. حکومت فدرال  های زیادی می جهت منافع خویش تلاش کنند، فدرالیسم با مناطق خودمختار دچار چالش 

ی اقتصادی متفاوت و نامتوازن رسیدگی کند.  های زبانی و قومی و توسعه گرایی، اختلاف باید به عوامل منفی منطقه 

هم بریزند  اند این کشور کوچک را به در تاریخ معاصر بلژیک چندین بار تجربه شده است که عوامل نامبرده توانسته 

ها رسیدگی کرده  نظمی کامل نگهدارند. هرچند سیستم فدرال تا حد زیادی به این نارضایتیو آن را در یک بی 

ی کشور و اصلاح قوانین با جزییات بیشتر به  ی موفقانه ی توسعه رود با ادامه است تا دولت را حفظ کند. توقع می 

 .ها رسیدگی شوداین چالش

ست که از سیستم فدرال با مناطق خودمختار نشأت گرفته  هاییی اقتصادی بلژیک یکی دیگر از موفقیت توسعه 

دست است.  ی بر روی که قبلا تذکر رفت، کُدگذاری قانونی تقسیمات درآمد و مالیات هنوز یک مسأله است. چنان

های متعددی سوق  سوی فدرالیسم برود، به علت منافع اقتصادی متضاد به مسیر حال، بلژیک پیش از اینکه به بااین

  های مختلف کشور تهدیدی برای تشدید عوامل های اقتصادی کشاورزی و صنعتی در منطقه شد. سیستم داد می 

زدایی مفید تمام شد. در  رفتند. حرکت به طرف فدرالیسم با مناطق خودمختار در جهت تنشزا به شمار می تنش

کند که به  چارچوب احکام و مقررات نظارتی و قانونی هر منطقه سیستم اقتصادی و قوانین خویش را انتخاب می 

های اقتصادی مفید واقع شده  ی اقتصادی و درآمد سرانه و همچنان کاهش تنش ی برجسته در افزایش توسعهگونه 

تمام   از  بالاتر  و  دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  بلژیک  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  تغییرات،  همین  از  پس  است. 

 .ها، افزایش یافته، معیار و سطح زندگی در این کشور را بهبود بخشید تخمین

دولت تجربه  یک  استقرار  بر  چگونه  شدند  داده  توضیح  قبلا  که  مواردی  داد،  نشان  بلژیک  منفی  -ی  تأثیر  ملت 

یابیم که چگونه از طریق یک سیستم فدرال  داری بلژیک درمی ی سیستم حکومت گذارند. همچنان با مطالعه می 

توانیم مسایل مورد منازعه را کاهش دهیم و مناطق فدرال را با هم متحد ساخته و سرانجام به یک دولت باثبات  می 

داری  دست پیدا کنیم. یک قرن در برگرفت تا بلژیک به ثبات کنونی رسید و شاید در آینده به تقویت بیشتر حکومت 

آید؛ رسیدن به این هدف زمان زیادی را در بر  ضرورت داشته باشد. ثبات و استقرار دولت به آسانی بدست نمی 

 .رو هستند ای داخلی روبه های منطقه ویژه در کشورهایی مثل بلژیک که با چالش به  -گیردمی 

 اسپانیا  .۲

ی اجرایی آن شامل شورای  ی خودمختار است. قوه دولت فعلی اسپانیا پادشاهی مشروطه و متشکل از هفده منطقه 

ملی شکل می  تأیید شورای  و  پادشاه  پیشنهاد  با  است که  رییس شورا  ریاست  با  قوه وزیران  در  گیرد.  مقننه  ی 

از طریق  ی کنگره برگیرنده  سنا  اعضای  و  انتخابات سراسری  از طریق  کنگره  اعضای  است؛  سنا  و  نمایندگان  ی 
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شوند. اسپانیا در پهلوی بلژیک یکی از غیرمتمرکزترین ساختارها  های ایالتی انتخاب می انتخابات مستقیم و پارلمان 

 .ی اروپا دارد که چنین امری منجر به ثبات پایدار در این کشور شده استرا در اتحادیه 

، اسپانیا تحت حاکمیت »جنرال میگوئل پریمو ده ریورا« قرار داشت، اما حاکمیت  ۱۹۳۱تا سال    ۱۹۲۳از سال  

ی  ساله   ۳۶های داخلی و حاکمیت  میگوئل با تأسیس جمهوری دوم در اسپانیا پایان یافت؛ این پایان آغاز جنگ 

ویژه  طلبانه، به های جداییجنرال فرانسیسکو فرانکو بر اسپانیا را درپی داشت. فرانکو تلاش کرد تا بسیاری از برنامه 

در مناطق باسک و کاتالونیا، را سرکوب کند. جمهوری دوم به مناطق مزبور خودمختاری و امتیازات بیشتری داده  

ها نیز پایان یافت. پس ی خودمختاری و امتیازات آن قدرت رسیدن فرانکو و پایان جمهوریت دوم، قصه   بود که با به 

های قومی و  ، خواسته ۱۹۷۵از مرگ فرانکو و بدست گرفتن قدرت توسط پسرش شاهزاده خوان کارلوس درسال  

ها تغییر در  ها و کاتالونیایی ویژه در مناطق باسک و کاتالونیا دوباره مطرح شد؛ باسکی طلبانه بههای جداییآرمان 

دست  از  اختیارات  و  امتیازات  بازیافت  فرصت  عنوان  به  را  قومی  مسائل  به  توجه  و  قدرت  خویش  رفته رأس  ی 

که منجر به اصلاحات ماهوی دولت شد، تا حدی این تمایلات   ۱۹۷۸دیدند. مبحث قانون اساسی اسپانیا در سال  می 

 .ها را در چارچوب قانون مرفوع کرد، اما بحث مشروطیت نیز از چندین جناح سیاسی و قومی رشد کردو خواسته 

ی مورد نظر در این مباحث، تمایل به تمرکززدایی بود که دو نیروی محرک در پشت آن قرار  ترین مسأله بزرگ 

ها مقیم مناطق باسک و کاتالونیا بودند؛ دوم، در میان بیشتر  ترین آن گرایی که قوی داشت؛ نخست گروهای ملی 

ی  مردم اسپانیا درک مشترکی نسبت به اهمیت و ارتباط بین دموکراسی و خودمختاری وجود داشت. بعد از تجربه 

ها تمایل زیادی به دوری از این نوع حکومت  ساخت مرکزی و بسیار قدرتمند در زمان فرانکو، اسپانیایی دولت تک 

اسپانیا با ابهامات زیادی نوشته شد. چنانکه رسیدن به اجماع دشوارتر    ۱۹۷۸داشتند. اما متأسفانه قانون اساسی  

ی خودمختاری همزمان با قانون اساسی بود.  نامهتر از همه بحث ایجاد اساس شد. مهم چه بود که تصور می از آن 

کند؛ گام نخست این روند، تعیین  این سند چگونگی تبدیل شدن یک منطقه به خودمختاری را با جزئیات بیان می 

صورت  سطح خودمختاری مورد نظر هرمنطقه است. این امر میان دولت مرکزی و مناطق متقاضی خودمختاری به 

شد. گام دوم صریحا خواستار وضاحت و تصویب ساختار دولتی برای مناطق خودمختار است. گام  انفرادی آغاز می 

منطقه  مرزهای  تشخیص  و  تعیین  به  می سوم  خودمختار  مهم ی  اما  این  پردازد.  آیا  که  است  این  پرسش  ترین 

های گروهی و قومی باید مرزهای  شده خواهد بود یا به دلایل گرایش تعیین ها براساس همان مرزهای از قبل مرزکشی 

آوری و چگونگی  ی جمع ی خودمختار بر سر برنامه بعدی، توافق دولت مرکزی و منطقه   یای تعیین شوند. مرحله تازه 

های ایالتی تصمیماتی مبنی بر توضیح و  تقسیم عواید و درآمد است. سرانجام، میان شورای ملی اسپانیا و پارلمان 

 .شودی صلاحیت اجرایی دولت مرکزی اتخاذ می های ایالتی و حیطه های اجرایی پارلمانتشخیص صلاحیت 

  ها چارچوب فرد دارد؛ نخست، آن به اند دو صورت بسیار مهم و محنصر ها مهندسی کرده ساختاری که اسپانیایی 

رسد. نظر می ی دیگر متفاوت به اند. هر منطقه نسبت به منطقه های محلی را بر احساسات مردم بنا گذاشته دولت 

ی  دهندهگیرد؛ بنابراین، ساختار انعکاس چگونگی تشکیل و ساختار مناطق، توسط مردم و با انتخاب مردم صورت می 
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خواست و  آن تمایلات  می های  جوامع  دوم،  منطقه هاست.  و  محلی  سطح  در  کدام  توانند  که  کنند  انتخاب  ای 

های اجرایی نهاد  ی صلاحیتها و اجرای کدام قوانین را بر عهده گیرند و تطبیق کدام قوانین را به حیطه مسئولیت 

ای را فراهم  های محلی و منطقه بالاتر حکومتی واگذار کنند. این دو وجه امکان مشارکت محلی در ایجاد دولت 

 .کرده و در حل معضل قومی نیز خیلی سازنده و موثر واقع شده است

اسپانیا گواه تحولات سیاسی زیادی بود؛ از جمله کودتای ناکام، و متعاقبا تغییرات    ۱۹۸۳و    ۱۹۷۹های  بین سال

 )خودمختاریهایدولت اسپانیا پیمان  ۱۹۸۱ی ملی. در سال  شدن دو حزب عمدهمتعدد و در فرجام متلاشی 

(Autonomic Pacts ترتیب تمام مناطق اسپانیا به خودمختاری رسیدند. براساس مفاد    را امضا کرد که بدین

های زیادی با  ی خودمختار در کشور شکل گرفت. میثاق خودمختاری شباهتمیثاق خودمختاری، هفده منطقه 

فوقنامهاساس  خودمختاری  ابزار ی  و  مقررات  انتخاب  در  را  مناطق  مردم  قدرت  مزبور  میثاق  داشت.  های  الذکر 

داری ساده را در میان دولت فدرال و مناطق خودمختار به حداقل  آوری عواید حفظ کرد، اما معیارهای حکومت جمع

طرفی«  نام »سیستم دادگاه قانون اساسی« ایجاد کرد که با رویکرد »حفظ بی رساند. این امر همچنان سیستمی را به 

 .ی خودمختار شد هاموجب حل اختلافات بین دولت فدرال و ایالت 

داری را  دولت های خودمختاری امضا شد که می کوشید برخی از مشکلات جاری  ، دور دوم پیمان۱۹۹۲در سال  

بودند،   کاهش دهد. دولت مرکزی اسپانیا به دلیل مقررات منحصر به فردی که مناطق برای خود تعیین کرده 

منظور  ها در واقع تلاشی بود به ای با رویکردهای متفاوت وارد تعامل شود. دور دوم پیمان مجبور شد با هر منطقه 

سازی تعاملات بین سطوح مختلف دولت تا اسباب تأمین روابط موثرتر بین دولت  تسهیل توزیع منابع و همگن

های جدید جهت تسهیل بیشتر توزیع منابع،  ی سطوح را فراهم سازد. پیمان های محلی در همه مرکزی و دولت 

 .گذار در سطوح محلی را تنظیم کردند حداقل الزامات مربوط به نهادهای قانون 

مناطق خودمختار تقریبا    ۱۹۹۲تر ایالات در توزیع منابع شد. در سال  این تغییرات باعث افزایش اختیارات وسیع 

  ۳۰این میزان به    ۱۹۹۷کار داشتند، اما در سال  و کردند سرشان پرداخت می با پانزده درصد از مالیاتی که مردم 

ی اروپا  درصد ارتقا یافت. این تغییرات همچنان منجر به توانایی و تقویت بیشتر رای دولت ملی اسپانیا در اتحادیه 

صورت موثر وکارآمدتر اظهار نظر و ابراز رأی کنند. اسپانیا از جهات مختلف های ایالتی توانستند به شد، زیرا پارلمان

آمیز و موفقانه و از راه قانون مشکلات و  صورت صلح از تغییرات اخیر بهره برده است. اولا، دولت فدرال توانست به 

آمیز به یک سیستم غیرمتمرکز  اختلافات قومی را حل کند. ثانیا، یک سیستم حکومت مرکزی را موفقانه و مسالمت

ی حاکمیت محلی کمک کرد،  گوی نیازهای مردم است تبدیل کرد. بر علاوه، به تحکیم و توسعه که عمیقا پاسخ

از طریق اصلاحات مداوم، فرهنگ خودمختاری را در روان جمعی   ثالثا،  بود.  نادیده گرفته شده  چیزی که قبلا 

پدیده اسپنایی یک  به  گرایشها  توانست  فرجام  در  اسپانیا  کرد.  تبدیل  جاافتاده  و  ی  ناسیونالیستی  های 

توان به  ها را می ی این مدت( به ثبات برساند. همهی مردم باسک و کاتالونیا را )حتا اگر برای کوتاه طلبانهجدایی

 .گیر در نظر گرفتهای چشم عنوان موفقیت 
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وجود آورده دو سویه است. باوجود کاهش قابل  داری که اسپانیا به رفت دولت های منفی الگوی در حال پیش جنبه 

طلب، هنوز برخی از شورشیان کاملا آرام نشده اند. در باسک و کاتالونیا هنوز هم عناصر  های جداییتوجه جنبش 

می  تلاش  و  دارند  وجود  خواستهافراطی  جداییکنند  کنند.  طلبانه های  اعمال  تروریستی  اقدامات  با  را  خود  ی 

کند  فدرالیسم اسپانیا اکنون هم در حال توسعه است و باید دید که در درازمدت ثبات را در این کشور تضمین می 

 .مدت مطمئنا اقدامات زیادی برای ایجاد ثبات در کشور انجام داده استیا خیر، اما در کوتاه 

 کردستان  .۳

ها در بیشتر مناطق شمال عراق،  اند. آنترین گروه قومی بدون کشور مستقل در جهان بوده کردها تا کنون بزرگ 

اند. کردها  تر و در امتداد و ماورای این مرزها پراکنده های مرزی کم غرب ایران، سوریه و ترکیه با محدودیت -شمال

درصد از    ۱۰و    ۲۰،  ۲۳ترتیب    ای دارند که تقریبا به در کشورهای عراق، ترکیه و ایران نفوذ و جمعیت برجسته 

های مترقی  دهند. در درازنای قرون متمادی، کردها به عنوان یکی از تمدن برده را تشکیل می جمعیت کشورهای نام 

ند، اما پس از جنگ  ای خویش از قدرت زیادی برخوردار بوده ی منطقه در مسیرهای تجاری حوزه شدهو شناخته 

اول هنگامی  تازه جهانی  مرزهای کشورهای  ملتکه  تشکیل  در  ترسیم شد، کردها  دوباره  دولت مسقل  -تأسیس 

 .تأسیس تبدیل شدند گیر در دولت های ملی تازه کردی ناکام ماندند و در عوض، به یک گروه قومی چشم 

  ، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و طرح »وودرو ویلسون«، رییس جمهوری وقت امریکا، و تأکید ۱۹۱۸درسال 

ارایه  و  امنیت  تأمین  بر  مبنی  اقلیت او  دیگر  و  کردنشین  مناطق  به  خودمختاری  سیطره ی  تحت  قومی  ی  های 

های جدید ملی، کردها مطمئن بودند که به عنوان ملت واحد کرد دارای سرزمین و قلمرو  ها و ایجاد دولت عثمانی

، وقتی »پیمان ورسای« در مورد کردها  ۱۹۱۹جدید خواهند شد. با این وجود، در کنفرانس صلح پاریس در سال  

درفرانسه میان امپراتوری عثمانی و متفقین( دوباره    ۱۹۲۱اقدامی نکرد، این امیدها نیز از بین رفت. پیمان سور )

های اروپایی بر سر مناطق سرشار از  ای نرسید، و ترکیه و قدرت کردها را به استقلال امیدوار کرد، اما به نتیجه 

که به لحاظ    های ملی جدید مناطقیمنابع اقتصادی محل زندگی کردها بارها جنگیدند. با ترسیم مرزهای دولت 

بدین و  شدند  گرفته  نادیده  بودند،  کردنشین  غالبا  مستقل  قومی  قلمرو  در  واحد  ملت  داشتن  از  کردها  ترتیب 

 .)کردستان( محروم ماندند 

هرازگاهی با دولت عراق جنگیدند. محمود برزنجی در    ۱۹۷۰تا    ۱۹۳۰ی  گردها، کردها از دهه پس از این عقب 

ی انگلیس در عراق رزمیدند.  الحمایهعلیه دولت تحت   ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰ی  وملا مصطفی بارزانی در دهه   ۱۹۳۰ی  دهه 

با نیروهای دفاعی داخلی خود به عنوان یک حزب سیاسی   KDP)) بارزانی مسئول تشکیل حزب دموکراتیک کرد

ها و نمایندگی  ی آن رژیم بعثی بغداد برای مدتی با تضمین حق خودگردانی کردها در منطقه   ۱۹۷۰بود. در سال  

دولت عراق بدون مشارکت   ۱۹۷۴گذاری عراق، این مشکل را تا حدودی حل کرد، اما در سال برابر در روند قانون 
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های خودگردانی کردها را نادیده گرفت. لذا، کردها از  کردها به اصلاحات قانون اساسی پرداخت که بیشتر ضمانت

پذیرش اصلاحات در قانون اساسی خودداری کردند و به دنبال آن دولت عراق نیروهای نظامی خود را برای اشغال  

توافق  منطقه  براساس  برای خودمختاری  کردها  استدلال  کرد.  اعزام  مذکور حق    ۱۹۷۰ی کردنشین  توافق  بود؛ 

 .ها را در چارچوب قانون اساسی عراق و پیمان خودمختاری به رسمیت شناخته بودخودگردانی آن 

کردها از سوی صدام حسین، دولت و ارتش عراق متحمل جنایات زیادی شدند. یکی از   ۱۹۹۱تا    ۱۹۷۴ازسال  

ی ایالات  با گاز بر مردان، زنان و کودکان کرد در روستاها بود. با حمله   حوادث معروف و هولناک آن زمان، حمله 

الپرواز« اعلام شدند.  ی ممنوع به عراق، جهت تأمین امنیت کردها مناطق کردنشین »منطقه   ۱۹۹۱متحده در سال  

صورت مستقیم درآمدهای  ، کردها به ۱۹۹۷ی » نفت برای غذا« در سازمان ملل در سال  اندازی برنامه بعدا با راه 

 .های آن کمک کردی زیرساختبزرگ نفتی بدست آوردند که این امر به احیای اقتصاد کردستان و توسعه 

، درجریان حملات زمینی ایالات متحده به عراق، مناطق کردنشین تحت حداقل تأثیر جنگ قرار  ۲۰۰۳درسال  

بزرگ  کرکوک،  تنها  با  داشتند.  و  شهر  تحویل بیش ترین  از  قبل  عراق  شمال  در  کرد  جمعیت  تعداد  دهی  ترین 

آمیز به نیروهای امریکایی، تحت تأثیر جنگ قرار گرفت. پس از پایان حمله به عراق، مردم کرد بار دیگر  مسالمت

 .گرفتبرمی  در  نیز را کرکوک   بر حاکمیت  هایی را برای خودمختاری بیشتر آغاز کردند که جنبش

های کردنشین  ی امریکا به عراق، دولت این کشور برای کردها حق خودمختاری داد. مناطق و ایالت حمله از زمان  

ها در سطح بالایی از حق حاکمیت داخلی در مسائلی چون مدیریت  به عنوان بخشی از عراق باقی ماندند، اما آن 

ی عراق را  ی مقننه اقتصاد داخلی و موضوعات مرتبط با سیاست داخلی برخوردارشدند. کردها اکنون بخشی از قوه 

ی مجریه دارند. با توجه به منابع عظیم و حاصل درآمدهای نفتی  دهند و نمایندگی قابل توجهی در قوه تشکیل می 

ی اقتصاد و  ها از توانایی بالایی برای خودکفایی در عرصه های اقتصادی، آن فراوان و استقلالیت اجرایی درعرصه 

و پولیس را در اختیار دارند که    های ارتش، ملیشه گیری از نیروی زراعت برخوردارند. کردها همچنان تعداد چشم 

 .باشند ای را دارا می قابلیت تأمین امنیت داخلی و امنیت مرزهای منطقه 

های های زیادی نسبت به بدرفتاری دولت ی خودمختار برای کردها تأثیرات مثبتی داشت. کردها سالایجاد منطقه 

برابرآن گذشته در  عراق  استقلا ی  آرمان  و  کرده خواهی ها  نارضایتی  ابراز  عمیقا  تبدیلشان  اما  یک  اند،  به  شدن 

های تاریخی را برطرف کرده است. علاوه براین، توانایی داشتن  ها ونارضایتی ی خودمختار بسیاری ازاین گلایه منطقه 

های محلی را به میزان قابل توجهی کاهش داده  سطح بالایی از خودگردانی و استقلال داخلی بسیاری از چالش

داری داخلی خویش،  است. حاکمیت محلی در قالب تغییر ساختار تقویت شده و مردم کردستان در امور حکومت

 .شان ازاختیارات بیشتری برخودار هستند های غیر کردنشین اطرافنسبت به استان 

طور خاص در  که به ای  های شورشیهحمایت و پشتیبانی از شورشیان در کردستان نیز کاهش یافته است. گرو 

اند. گیری به حاشیه رانده شده ی چشم جنگیدند، به گونه های گذشته برای خودمختاری بیشتر در عراق می سال
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  ی کردستان است که با تغییر نوع حاکمیت، افزایش و تقویت ای از یک گروه شورشی در منطقه انصارالسلام نمونه 

مناطق خودمختار   بر  است. علاوه  رفته  بین  از  تقریبا  محلی  مردم  به علت عدم حمایت  و همچنان  خودگردانی 

های قومی سنی و  اند. گروه های قومی در داخل عراق نیز به »خودمختاری« تمایل پیدا کرده کردنشین، دیگر گروه 

شیعی همچنان با واگذاری سطح بالایی از خودمختاری به کردها مخالفتی ندارند و به عنوان یک امر مطلوب آن  

که روند توزیع منابع و درآمدهای نفتی با روش فعلی ادامه داشته باشد، شکایتی از شرایط  اند و تا زمانی را پذیرفته 

حاکم نخواهند داشت. هرچند جمهوری ترکیه نسبت به موضوع » ملت مستقل کرد« مشکل جدی دارد، اما به  

 .باشد ها متمایل می ی خودمختار برای آن ی منطقه ایده

های مشابه در داخل مرزهایش کمک  های شورشی کرد به دولت ترکیه در برخورد با گروه به حاشیه راندن گروه 

دادند،  ای انجام می کرده است. گروه شورشی انصارالاسلام تا ده سال قبل در داخل مرزهای ترکیه حملات گسترده 

شده  رانده  حاشیه  به  که  اکنون  حمله اما  هیچ  انجام  به  قادر  پسین  دوسال  در  نبوده اند،  آن،  ای  بر  افزون  اند. 

های خارج از عراق در امور داخلی این کشور را کاهش  سازی، احتمال دخالت گروهای قومی دیگر و همسایه حاشیه

کرد مرز عراق را معبر    تا کنون ترکیه تنها دو بار و به منظور سرکوب عناصر شورشی  ۲۰۰۳داده است. از سال  

 .کرده است

خودمختاری کردها چون سایر موارد در سراسر جهان، پیامدهای منفی متنوعی نیز داشت. نخست، افزایش قدرت  

ها را بیشتر  ی خودگردانی و رسیدن به خودکفایی بالا، انگیزه و احساس تشکیل ملت مستقل کرد در آن و تجربه 

ی خود هستند. اعراب ناقل که در زمان  کرده است. دوم، کردها در حال تبدیل شدن به یک گروه همگن در منطقه 

برنامه  بودند، مناطق  ی »اسکان مجدد« در مناطق کردنشین مسکن حاکمیت صدام حسین براساس  گزین شده 

ها به کردها هستند. چندین بار در طول تاریخ و  ی آن مذکور را یا ترک کردند و یا عملا درحال واگذاری و تخلیه 

ی نگرانی دولت عراق است، رشد روزافزون  همچنان اخیرا در بلژیک این امر تجربه شده است. موضوعی که مایه 

ی خودگردان  طلبی و اعتقاد به عدم ضروت ماندن به عنوان بخشی ازجمهوری عراق درمنطقه ی استقلال اندیشه

ها برای گسترش قلمروشان ]از  شوند، تلاش و عطش آن تر می کردستان است. برعلاوه، به هر پیمانه که کردها قوی 

افزایش می  ی  ی خاصی نسبت به منطقه یابد. مثلا علاقه طریق مهاجرت جمعی و اسکان در مناطق مورد نظر[ 

ی شهری موصل دارند. کرکوک و موصل هردو شهرهای بزرگ عراق هستند که خارج  خیز کرکوک و منطقه نفت 

های دهند. یکی از روش این مناطق را کردها تشکیل می  ی خودمختار قرار دارند، اما درصد بالایی از جمعیت ازمنطقه 

های محلی مناطق یادشده  مطلوب و مورد نظر کردها مهاجرت بیشتر مردم کرد به این مناطق است، تا درانتخابات 

ها تواند به تشدید تنش افزایش میزان رأی را به نفع خود تضمین و تقویت کنند. برایند احتمالی این اقدامات می

  طلبانه ی ترکیه به دخالت درامور داخلی عراق و افزایش احساسات ملی و جدایی اعراب، تقویت علاقه -میان کردها

 .در میان کردها بینجامد 



16 
 

های  ی خودمختار کردها در عراق در پهلوی تبعات منفی، پیامدهای مثبت فروان داشته است. تنش اعلان منطقه 

طلبانه را تا حدی  های قومی و احساسات جداییداری محلی را تقویت کرده، نارضایتیقومی را کاهش داده، حکومت 

ها و پیامدهای مثبت خودگردانی موجب احیا و تقویت تمایلات قبلی شده  کاسته است. از سوی دیگر، موفقیت

که در آینده  ی تشکیل ملت واحد کرد افزایش یافته است. این طلبی و انگیزه تر از همه، تمایلات جداییاست. مهم

 .استهای زیادی را به دنبال داشته  ها موفقیت چه خواهد شد هنوز معلوم نیست اما تا کنون نسبت به ناکامی

 معیارهای ارزیابی 

ی فدرالیسم با مناطق خودمختار در کشورهای مورد مطالعه چهار معیار  این پژوهش در برابر پیامدهای استفاده 

های قومی، شرایط اقتصادی و عدم نفوذ  ها، تنشاند: نارضایتیارزیابی را در نظر گرفته است. این معیارها قرار ذیل 

گری »پاول کولیر« و »آنک هوفلر«  های داخلی و شورش دولت ملی. معیارهای مذکور براساس مدل توضیح جنگ 

شده دهه انتخاب  اواسط  از  مدل  این  که    ۱۹۹۰ی  اند.  است  شده  و مشخص  است  بانک جهانی  انتخابی  الگوی 

 .ترین ابزار برای ارزیابی گرایش یک ملت به ثبات استدقیق 

زاییدهشورش  نارضایتیها  به های جامعه ی  و  اقتصادی  به دولت ملی است. عوامل  پیوند  در  کارگیری  ی سیاسی 

ای دارند. به بیان مدل  ها نفش برجستهاستبداد از جانب دولت یا گروه اکثریت قومی، در ایجاد و تشدید شورش 

طور  اند. همانهای داخلی های شورشی و آغاز جنگترین عامل ظهور گروه های مذکور عمدههوفلر نارضایتی -پاول

ها در  های داخلی« نشان داده است نقش نارضایتی که کالیواس نیز در کار اصلی خویش »منطق خشونت در جنگ

صورت بالقوه در حال رشد هستند، اما  ها همواره به های داخلی برجسته است. نارضایتیاشتعال خشونت و جنگ 

دهند  گونه که کویلر و هوفلر نشان می کنند. همان پوشی می ها چشمجا که ممکن است از آن ها تا آن غالبا دولت 

 .زند رسند که جامعه علیه حکومت دست به قیام می ای می ها در فرجام به نقطه پوشیها و چشم نارضایتی

های  ی اند که میان اعضای گروه اها است، احساسات خصمانههای قومی که خیلی نزدیک و مرتبط با نارضایتی تنش

های قومی  آیند. این عواطف خصمانه ممکن است محصول سرکوب اقلیت مختلف قومی در یک دولت ملی پدید می

زا ومشکلات دیرینه پدید از جانب اکثریت قومی حاکم باشد و یا در میان گروهای منشعب قومی با مسائل چالش

گیرد که سطح  به صورت جدی بر همین اختلافات قومی متمرکز است و نتیجه می CH Model) ) آیند. مدلمی 

های قومی مستقیما منجر به خشونت و جنگ داخلی می شود. با نگاهی به کتاب هورویتس »گروهای  بالایی از تنش 

ی نزدیکی با خلق  های قومی رابطه توان دریافت که در صورت عدم توجه جدی، تنش قومی درگیر منازعه«، می 

 .های ملی دارد ها و تولید خشونت در داخل دولت نارضایتی

ترین  همچنان نشان داده شده که در کشورهای در حال توسعه در بحث ترکیب و ساختار دولت یکی از کلیدی 

های قومی محل زایش  شمول افغانستان، تنشی این مقاله به معیارها مسائل قومی است. در کشورهای مورد مطالعه 
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تواند ها بوده است. فدرالیسم با مناطق خودمختار نشان داده است که می های جدی برای دولت و افزایش چالش 

 .ها موثر واقع شودبرای حل چنین تنش 

گونه که قبلا تذکر رفت، در صورت عدم توجه جدی دولت ملی و موجودیت شرایط نامطلوب و نابرابر اقتصادی  آن

های داخلی فراهم خواهند شد. در بخش تجزیه و تحلیل، این مورد به عنوان  در میان مردم، اسباب خلق شورش 

معیار کلیدی جهت تبیین سطح تأمین نیازهای جمعی و بهبود شرایط اقتصادی توسط دولت ملی در نظر گرفته  

ی جوامع وجود  ی مراقبت و بهبود شرایط و کیفیت زندگی در همه نظر از اهمیت مکانی، انگیزه خواهد شد. صرف

های  ها و نارضایتیاین مهم انکار شود یا تصور انکار آن وجود داشته باشد، دولت ملی با چالش  دارد و اگر زمانی

ویژه وضعیت اقتصادی، با بررسی سطح توزیع درآمد بین دولت فدرال  ناپذیری مواجه خواهد شد. این امر، به اجتناب

محور، ارزیابی خواهد  گذاران در انتخاب نوع سیستم اقتصادی توسعه های محلی و همچنین توانایی سیاستو دولت 

یا رشد  شد. طوری  اقتصادی دو عامل عمده در کاهش  انتخاب نوع سیستم  و  توزیع درآمد  که کولیر نشان داد، 

 .اند های شورشی های داخلی و فعالیت جنگ

ی خدمات  ای به توانایی ارایه مان در این مقاله خواهد بود. نفوذ دولت در واقع اشارهنهایی ارزیابینفوذ دولت، معیار  

  مستقیمی   تأثیر  دولت  نفوذ   سطح   که  دهد می   نشان  کولیر   و میزان کنترل و حاکمیت دولت ملی بر کل کشور است.

ها  ولت»د  عنوان  زیر  خود  کتاب  در   هربست   جفری.  دارد  دولت   یک  در  هاخشونت   و  هاقیام  موفقیت   عدم   و  موفقیت   بر

هایی با سطح نفوذ پایین قادر به کنترل و مدیریت مسائل  دهد که دولت و قدرت در آفریقا« به وضوح نشان می 

 .ها بوده استآمیز علیه دولتهای موفقیت گیری قیام داخلی کشور نیستند و این عامل، موجب شکل

های مشخصی نشان داده خواهد شد که مبینّ  )بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق( نمونه از هرسه کشور مورد مطالعه  

های نتایج مثبت و منفی این معیارها در رابطه با سیستم اداری فدرال با مناطق خودمختار است. در فرجام، چالش 

ساخت و متمرکز فعلی افغانستان بررسی گردیده و با نقاط قوت و ضعف فدرالیسم مبتنی بر مناطق  داری تک دولت 

ی افغانستان، تشخیص داده  شود و سپس میزان مؤثریت چنین سیستم حکومتی برای آینده خودمختار مقایسه می 

 .خواهد شد 

 :تحلیل و بررسی

 طلبانهجدایی  ها و کاهش تمایلات ی نارضایتی حل مسأله 

طلبانه و  جدایی  ها و کاهش تمایلات ی نارضایتی ی مورد بررسی، چگونگی رسیدن به حل مسأله نخستین حوزه 

شورشی در کشورهای مورد مطالعه است. در مطالعه بلژیک نشان داده شد که قبل از بسیاری از تغییرات ایجاد  

نارضایتی والونی ها و تمایلات تجزیه شده در ساختار سیاسی دولت،  ها وجود داشته  ها و فلاندی طلبانه در میان 

ها شکل های زندگی و زبان های اقتصادی، روش نظام   ها برمحور تبعیض محسوس ناشی از تفاوتاست.این نارضایتی
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های مذکور رسیدگی کرده است و در نتیجه، افکار عمومی از  گرفته بودند. فدرالیسم در بلژیک مستقیما به چالش

ها رسیدگی کند، تغییر مسیر داده است.  تواند به نارضایتی طلبانه به سوی این باور که حکومت می شعارهای جدایی

ی خودمختار نیز بسیار متناسب با نیازهای مردم بوده و همزمان مقالات و  های محلی در هر منطقه اقدامات دولت 

 .ها و اعتراضات بدون خشونت نیز کاهش یافتعناوین منفی روزنامه 

ی مثبتی داشته است. قبل از ایجاد تغییر در  تغییر ساختار و ایجاد مناطق خودمختار در کشور اسپانیا نیز نتیجه 

طلبانه داشتند. اعطای  ها( در سطح بالایی نارضایتی و گرایش تجزیه ها و کاتالونیایی ساختار دولت، هردو) باسکی 

به کاهش چشم دوامدار در آن مستقیما  و اصلاحات  طلبانه کمک کرده است.  گیر تمایلات جداییخودمختاری 

داری  های شورشی در این مناطق تا حد زیادی کاهش یافته است. با اصلاحاتی که در سیستم دولت همچنان فعالیت 

های محلی مشروعیت مردمی خود را از دست دادند. در واقع، شورشیان از مردم محلی  اسپانیا انجام شد، شورشی

محروم گشتند. در سراسر کشور، ولایت به ولایت    گونه از پایگاه اجتماعی و پشتیبانی محلیجدا شدند و بدین

های خودمختاری تنظیم  که در چارچوب پیمانای  گیر کاهش یافتند. سیستم دادگاهیصورت چشم ها به نارضایتی

 .ها منازاعات را کاهش دهد آمیز به اصلاحات محلی بپردازد و در سطح ولایت طور مسالمتشده بود، توانست به 

دهد. کردها در سطح بالایی از دولت  نیز نتایج مثبتی را نشان می ی کردستان عراق  ی خودمختاری در منطقه تجربه 

خاطر برخورد شدید دولت و رد پیشنهاد تشکیل ملت مستقل کرد. با اعطای وضعیت  عراق ناراض بودند؛ از جمله به 

نارضایتی باعث کاهش  امر خود  این  آوردند که  را بدست  و تضعیف  خودمختاری، کردها کنترل مناطق خود  ها 

طلبان گرد هم آمدند تا یک ساختار دولت  ها و جدایی طلب شد. مردم محلی به شمول شورشیهای جدایی جنبش

جای مخالفت با دولت مرکزی در جهت منافع  ها توانستند بهمحلی با پیوندهای ملی را ایجاد کنند. با این کار آن 

آن  درست  کنند.  کار  درعراق  مردم  کردها  هویتی  موضوعات  به  رسیدگی  از  پس  دیدیم،  اسپانیا  در  که  گونه 

های داخل  تر ازهمه، شورشی ای کاهش یافته است. مهم های شورشیان در کردستان نیز به طرز برجسته فعالیت

ها و پشتیبانی مردمی در مناطق نامعلوم کردستان سکنا گزیدند. اعطای کردستان به دلیل از دست دادن پایگاه

ملاحظه  قابل  طور  به  کردستان  به  خودمختاری  نارضایتی وضعیت  کاهش  به  گروه ای  قدرت  تضعیف  و  های  ها 

 .طلب در این منطقه انجامید جدایی

 های قومی تنش 

ای که برای  ها در هر مسأله ها و والون ی دیگر مورد ارزیابی است. در کشور بلژیک، فلاندی های قومی، حوزه تنش

ها بر سر توافق  که آن جاییشدند. از آن های سیاسی بدون خشونت می آمد، درگیر جدل دولت مرکزی پیش می 

ماند. در  های بروکراتیک باقی می وپیچی خم روی مسائل دولتی همواره مشکل داشتند، قوانین پیشنهادی در سایه 

نویسی از قوانین به تصویب نرسید. اما  بست موجود در دولت، در جریان دو ماه هیچ پیش یک مورد، به دلیل بن 

ها و تلطیف اوضاع کمک کرد، زیرا به  سوی خودمختاری بیشتر در ساختار دولتی بلژیک، به کاهش تنش   رفتن به 
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های زیادتری داده شد و این امر مستقیما  مناطق خودمختار در اجرای قانون و حاکمیت اداری قدرت و صلاحیت 

توانست از طریق  گذاری می های قومی شد. اکنون روند قانون آمدن تنش گویی بیشتر دولت و پایینمنجر به پاسخ

های خودمختار و مرکزی و با کمک ترتیبات تقسیم قدرت سیاسی در دولت مرکزی با سرعت  های منطقه حکومت

های قومی در این  داری فدرال در بلژیک، کاهش موثر تنش گیری شود. در نهایت رفتن به سوی دولت عادی پی 

 .کشور را به دنبال داشته است

بوده در   شاهد  را  مثبتی  نتایج  بلژیک  نیز چون  اسپانیا  تنش کشور  باسکیایم.  شمول  به  زیادی  قومی  و  های  ها 

شد. های دیگر قومی هدایت و سازماندهی می ها وجود داشت که علیه دولت مرکزی و بعضی از گروه کاتالونیایی 

پنداشتند دولت مرکزی  ها ناشی از این تصور بود که میها و کاتالونیایی ها از طرف باسک بسیاری از این نارضایتی

کند. از زمان عقد  ها کوتاهی می آن   سازیکند یا در امر مرفوع ها را یا درک نمی اسپانیا نیازها و مطالبات مشروع آن 

ی دقیق  ها توانستند نحوه های قومی مانند باسک و کاتالونیاییها گروه های خودمختاری دولت اسپانیا با ایالتپیمان

شان دست یابند. در نتیجه، با افزایش قدرت  ی ایالت خویش را تعیین نموده و به قوانین و مقررات مورد پسند اداره 

 .ای کاهش یافتند طور قابل ملاحظه های قومی به ها، تنش گیری درمسائل داخلی ایالتتصمیم 

موفقیت اسپانیا در کاهش تنش میان گروهای قومی عمدتا ریشه در دو تصمیم بنیادی دولت مرکزی داشت: تجزیه  

ها. در  های ایالتی و میزان خودمختاری اعطاشده به ایالت کردن قلمرو   و تحلیل دقیق مرزهای قومی قبل از نهایی 

های قومی عامل اصلی ایجاد تنش  های اختلافات قومی در سراسر جهان، اختلافات مرزی بین گروه بسیاری از نمونه 

های قومی نیز دارای سطح وسیعی از مناطق هستند و بدون درنظرداشت مرزهای  بوده است. بسیاری از این گروه 

ی روی نقشه، احساس ارتباط قوی با مناطق خاص جغرافیایی دارند، اما مرزهای قومی دقیقی که دولت  تعیین شده

تنش کرد،  ایجاد  اسپانیا  از جابه مرکزی  و  زد  را دور  موجود  قومی  مناطق  های  قومی در  گروهای کوچک  جایی 

 .های جدید قومی در آینده درآن متصور بود، جلوگیری کردخودمختاری که احتمال بروز تنش

ایم؛ در حالی که اعطای خودمختاری  ی خودگردان کردستان شاهد نتایج مثبت کمتری بوده در مقابل، درمنطقه 

ی نهایی باعث جدایی بیشتر این دو گروه شده  آمیز بوده، اما نتیجه در کاهش تنش میان کردها و اعراب موفقیت 

اتفاق افتاد ایجاد منطقه است. آن ی خودمختار در مناطق کردنشین براساس درک  گونه که در بلژیک و اسپانیا 

که کردها و اعراب هنوز در تماس مستقیم با یکدیگر هستند   ایمتقابل و حل منازعات نبود، زیرا در مناطق مرزی 

ی جغرافیا از طرف کردها به افزایش بیشتر این  ی توسعه های قومی وجود دارد و مسأله ی تنش هایی از ادامه نشانه

ی نفوذ خود هستند و دولت مرکزی عراق به  ها کمک کرده است. کردها همچنان به دنبال گسترش حوزه تنش

با این موضوع برخورد نکرده است. حملات فیزیکی کردها به مردم عرب هنوز نسبتا کم اما در حال   طور موثر 

های بیشتری شود. افزایش  های اجباری نیز رو به افزونی دارد و ممکن است منجر به تنش افزایش است. مهاجرت

 .ها باشد ی منفی برای آینده آن تواند علامه خشونت بین اعراب و کردها می
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 آوردهای سیستم اقتصادی دست 

ی کلیدی مورد  صورت خاص سومین حوزه ی خودمختار به آوردهای سیستم اقتصادی برای مردم عام و منطقه دست

مناطق خودمختار،   با  فدرالیسم  به سوی  رفتن  نتایج مثبت  از  بلژیک یکی  پژوهش است. در کشور  این  بررسی 

آوردهای بزرگ اقتصادی بود. تا زمان تصویب سیستم جدید، مناطق بر سر منافع اقتصادی متضاد ) کشاورزی  دست

کردند. رفتن به طرف خودمختاری بیشتر منجر به استقلالیت اقتصادی  در برابر صنعت( با یکدیگر مخالفت می 

زیادتر و سود معنادار در توزیع درآمد شد و نتایج پولی را در هر سیستم اقتصادی منتخب افزایش داد. همچنان  

 .این امر به رسیدگی مؤثرتر قوانین مرتبط با اقتصاد مانند قوانین کار کودکان کمک کرد 

هستیم. همچون بلژیک، در    ی مشابه در اسپانیا نیز با توجه به آزادی درانتخاب نوع سیستم اقتصادی گواه نتیجه 

کنند و  را انتخاب می   ی اقتصادی خاص و متناسب با ضرورت مردم های خودمختار چگونگی توسعه اسپانیا ایالت

های خودمختاری با حمایت دولت مرکزی و به منظور تقویت اقتصاد ایالتی  ها طبق اصول مندرج پیمان این انتخاب

گیرند. قبل از تطبیق سیستم فدرال با مناطق خودمختار تورم اقتصادی رو به افزایش بود و تولید ناخالص  صورت می 

کردهای  اقتصاد خودگردان و عمل   کرد کم داشت. پس از ایجاد مناطق خودمختار با سیستم داخلی اسپانیا عمل

ها در درصد به سی درصد افزایش یافت. این موفقیت   ۱۵، تقسیم منابع با دولت مرکزی از  خوب چنین سیستم

های اقتصاد محلی با حمایت دولت مرکزی و فرایندهای مالیاتی کارآمد بود  واقع محصول کارکرد و کاربرد برنامه 

که  های محلی ترتیب و تنظیم شده بود. چنان های خودمختاری میان دولت مرکزی و دولت که در چارچوب پیمان

اش نیز رشد کرده و اکنون در شرایط  ترین میزان تورم ثابت را ثبت کرده است، تولید ناخالص داخلی اسپانیا کم 

 .سالمی قرار دارد

ی کردستان عراق در تقویت روابط میان این منطقه و دولت مرکزی تأثیر مثبت نداشته است  رشد اقتصادی منطقه 

باشد. کردها ازطریق  ی مذکور می های منفی فدرالیسم مبتنی بر مناطق خودمختار در منطقه و این یکی از نشانه 

ی اقتصادی خود را شتاب دهند. از بسیاری جهات، این  اند روند توسعه گری توانسته نفت، کشاورزی و درآمد گردش 

تر  شان را جزم یابی به استقلال و وضعیت دولت ملی کردی افزایش داده و عزم ها تمایل کردها را برای دست موفقیت

های همجوار خویش  ی اقتصادی به جای استانهای توسعه کرده است. کردها در حال حاضر برای تجارت و فرصت 

ی خودمختار،  ی اقتصادی منطقه یا دولت مرکزی عراق به دنبال کشورهای دیگر هستند. در مورد کردها، توسعه 

 .موجب افزایش اتحاد بیشتر با دولت مرکزی )دولت ملی عراق( نشده است

 نفوذ دولت ملی 

ی مورد بررسی پژوهش حاضر است. در کشورهای بلژیک  نفوذ دولت ملی یا به تعبیری دولت مرکزی، آخرین حوزه 

های  ترین نارضایتی و اسپانیا موفقیت قابل توجهی در این زمینه بدست آمده است. در هردو کشور، یکی از اصلی 

خاطر  ی خدمات اساسی به مردم محلی بود. علاوه براین، به بسیاری از مناطق، عدم توانایی دولت مرکزی در امر ارایه 
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که هردو کشور  شد. زمانیپوشی میی دولت مرکزی از حاکمیت محلی به طور کلی چشم تمرکز فراوان بر توسعه 

به سوی یک سیستم فدرال با مناطق خودمختار و اقتصادهای خودگردان رفتند، این روند به نفع هردو )دولت  

دولت  و  محلی( دستمرکزی  ارایه های  از  و محلات  تحول شد  مطلوب  خوش  به شکل  دولت  توسط  ی خدمات 

 .خوبی مشاهده کردی خدمات اساسی هردو کشور به توان در ارایه شدند. افزایش میزان رشد را می مستفید می 

در اسپانیا نفوذ بیشتر دولت ملی بر امور داخلی و کل قلمرو کشور، موجب کاهش و در اکثر موارد توقف کامل  

های شورشی به حواشی جامعه تبعید شدند. در کاتالونیا، حوادث  ی باسک، گرو شورشیان شد. در منطقه   هایفعالیت

ها را تضعیف  عملی آن ی شورشیان گردید و تواناییدرصدی مبارزه  ۶۰بسیار مشابهی رخ داد که منجر به کاهش  

کرد. رفتن به سوی سیستم اداری فدرال با مناطق خودمختار، مستقیما نفوذ دولت را افزایش داده و توانایی فعالیت  

 .شورشیان را کاهش داده است

های شورشی کرد دقیقا مانند اسپانیا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و افزایش  در کردستان عراق نیز گروه 

آمیز علیه عناصر شورشی شده است. این  های موفقیت ی نظامی منجر به عملیاتتعداد پولیس و واحدهای ویژه

های شورشی همراه بود. مضاف برآن، تمرکز بیشتر  انزوا کشاندن گروه های عمومی و به  ها با کاهش نارضایتی فعالیت

ارایه  افزایش داده است. در طول یک بر حاکمیت محلی،  را  مردم محلی  برای  اساسی  سال گذشته،    ی خدمات 

خدمات مانند تأمین آب و برق به طور قابل توجهی در سراسر کردستان افزایش یافته است، اما این نتایج با افزایش  

ی خودمختار فرصتی برای  ای کردها در برابر دولت مرکزی عراق بدست آمده است. ایجاد منطقه نفوذ دولت منطقه 

 .افزایش نفوذ دولت عراق فراهم کرد، اما تمایل شدید کردها به استقلال مانع تحقق چنین امر شده است

 گانه با افغانستانی سه ی مطالعات موردی کشورهامقایسه 

توان  ها می ی این مقاله دارد. نخست، در میان این شباهتهای زیادی با سه کشور مورد مطالعه افغانستان شباهت

های قومی در سراسر  اند. گروه گین و ناراض ها از دولت مرکزی خشم های مردم نام برد. امروزه افغان از نارضایتی

کشور متمایل به ساختار خودگردان و عدم نفوذ و دخالت مستقیم دولت مرکزی در امور فردی، خانوادگی و یا  

های فروانی در جهت تغییر مردم و فرهنگ قبیلوی  ها و رهبران ملی افغانستان تلاش اند. بسیاری از ملیت قومی 

به  داده   افغانستان  توانایی  خرج  عدم  بر  مبتنی  باور جمعی  با  افغانستان  شهروندان  میان  در  اما  رویکرد  این  اند. 

های مرکزی در امر تأمین نیازهای مردم همراه بوده است. باوری که نیت و ظرفیت دولت مرکزی نسبت به  دولت 

های آشکار در درون دولت مرکزی یکی از  دهد. مخالفت ی خدمات متناسب و متوازن را مورد پرسش قرار می ارایه

تبعات روشن ناتوانی دولت در فراهم کردن خدمات اولیه برای شهروندان است. سطحی از ثبات بنیادی در قالب  

انصاف  عدالت  محلی،  کودکان، چشم پولیس  پرورش  و  آموزش  و  مردم داشتمدارانه  ابتدایی  برآورده  های  که  اند 

ارایه نمی به  قادر  افغانستان  در  مرکزی  دولت  هیچ  ادامه شوند.  است.  نبوده  مزبور  خدمات  نارضایتیی  از  ی  ها 

ناکارآمدی دولت مرکزی سبب محبوبیت و مقبولیت گروه طلبان و ایجاد » دولت سایه« در مناطق محلی شده  
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 را  هاآن  حمایت  و  پشتیبانی  عوض،  در   و   دهند می  قرار  محلی   مردم   اختیار  در   –   ناچیز  هرچند   –است که منابع را 

 .کنند می  جلب

افغانستان وجود دارد. به عنوان مثال گروه قومی پشتون شامل دو قبیله تنش بالایی در  ی  های قومی به سطح 

ها،  ها با سایر اقوام بزرگ مانند تاجیکاند. پشتوناند که بربنیاد شواهد تاریخی همواره با یکدیگر در تضاد بوده بزرگ 

های بزرگ قومی  که در میان گروه هاییقوم اند. همچنان خرده های مستقیم داشته ها نیز درگیری ها و هزاره اوزبیک 

های  ها و مناطق زراعتی بین دره های مسلحانه بر سر چراگاه اند. درگیری ها افزوده وجود دارند، بر شدت این تنش

ی بلند و  ها دارای ریشه های قومی است. این تنشها در تشدید تنش قومیت ی بارزی از نقش خرده همجوار، نمونه 

گاه به این  اند. ساختار و شکل کنونی دولت درافغانستان هیچهای عمیق فرهنگ جا باز کرده اند و در لایه دیرینه 

جایی گروه  ها سعی نکرده است. برعکس، دولت مرکزی با جابه مهم نپرداخته و حتا در جهت کاهش این تنش 

تسریع و تحریک منازعه دامن زده است. علاوه بر روابط    به   ی رقیب در یک ولایت یا یک منطقه قومی یا قبیله 

ای روستایی و محلی  های قبیله ها خیلی برجسته است. گروه قبیلوی یا گروهی، مفهوم »منطقه« در میان افغان 

ی  ها در تضاد با ایده ها و استانشان دارند. وقتی در میان شهرستان احساس پیوند عمیقی با جغرافیای محل سکونت 

ی  ها از دولت مرکزی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، در منطقه »منطقه« اقدامی صورت گیرد، حمایت قبیله 

گیری خودسرانه و بدون توجه به  های رأیجنوبی افغانستان در حوالی شهر قندهار، هنگام برگزاری انتخابات سایت

 .نقش قبایل ایجاد شده بودند که در نتیجه مردم محل انتخابات را تحریم کردند 

رو است که در بلژیک و اسپانیا زمینه را برای ایجاد فدرالیسم  هایی روبه از نظر اقتصادی نیز افغانستان با عین پدیده 

ی مردم افغانستان این است  ترین دغدغه اکنون مهم ترین شکل، هم با مناطق خودمختار مساعد ساختند. در ساده 

ی حیات، هر ولایت افغانستان در  های اولیه شان را فراهم سازند. فراتر از ضرورت های که چگونه امرار معاش خانواده

ولایت ضامن رفاه باشد. جهت رسیدن به  ای است که بتواند برای مردم آن یافتن به سیستم اقتصادی تلاش دست

های کابل،  دیگر، مانند ولایت  پردازند و بعضی ها تنها به حمایت از کشاورزی معیشتی می این هدف، بعضی ولایت 

های اقتصادی، هر  ها میان برنامه کنند. با بروز اختلاف های صنعتی گوناگون فکر می حلکاپیسا و هرات روی راه 

نیازمندی  از  برای بهره ولایت مطابق شرایط خویش سطح متفاوتی  از کمکها را  اقتصادی خواهد  مندشدن  های 

زمان بلژیک، ممکن  های مختلف حمایت اقتصادی خواهد بود. درست مانند شرایط آن داشت و نیز خواهان سیستم 

است در ولایت کابل، به عنوان ولایتی متمایل به اقتصاد صنعتی، موجودیت و اجرای قوانین کار کودکان ضروری  

 .باشند ها در یک ولایت با اقتصاد کشاورزی احتمالا قابل اجرا نمی باشد، اما چنین قانون 

ولایت  اقتصادی در  شرایط  ناهمگونی  با  برآن،  آن افزون  میان  درآمد  توزیع  )مرکزی(  ها،  ملی  دولت  از جانب  ها 

ها ی درآمد آوری مالیات و توزیع عادلانه ریزی دقیق ضرورت دارد. در اسپانیا، به منظور جمع افغانستان، به برنامه 

ترتیب  ی ثابتی در نظر گرفته شد و بدین ها طرحی ایجاد گردید که براساس آن برای هر ولایت بودجه برای ایالت 

های  ی خدمات برای شهروندان بلند رفت. مانند اسپانیا، دولت افغانستان نیز به زیرساختها در ارایه توانایی ایالت 
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زمینه ملی  بتواند  که  دارد  نیاز  و جمع ای  درآمدزایی  درآمد ی  توزیع  موضوع  و  نموده  فراهم  را  عواید  های آوری 

داری فدرال با مناطق  دهند که در یک سیستم دولت ای را در قانون تدوین کند. مطالعات موردی نشان میبودجه 

 .توان به اهداف مذکور دست یافت خودمختار به سادگی می 

برده، حضور و  ی نام ی بنیادین نظریه شوند. فرضیه ی نفوذ دولت خلاصه می بسیاری از موضوعات یادشده در نظریه 

ای  های جاده باشد. سطح نفوذ دولت به میزان پولیس، ارتش، زیرساختی خدمات دولت ]برای شهروندان[ می ارایه

های اقتصادی موجود در یک کشور بستگی دارد. افغانستان در سراسر کشور دارای یک شاهراه اصلی است.  و توانایی

های های دولتی چون بیمارستان یا ایستگاهشهرهای متوسط تا شهرهای کوچک از حداقل خدمات و زیرساخت

ویژه در مسائل اقتصادی برخاسته از نفوذ پایین دولت مرکزی در بسیاری  های مردم به پولیس برخوردارند. نارضایتی

دهند که ایجاد مناطق خودمختار به  ی این پژوهش نشان می از مناطق کشور است. تجارب کشورهای مورد مطالعه 

ی خدمات موثر برای شهروندان مفید واقع شده است. مدیریت و تقسیم  ی نفوذ دولت و ارایه تقویت، افزایش ساحه 

ی بروکراتیک  های مرتبط با دولت مرکزی و نظام پیچیده های خودمختار و عدم دخالت سازمانها توسط ایالتدرآمد 

 .ها داشته استها، تأثیر مثبتی بر جوامع در ایالت آن

های منفی ظاهر نشده اما در میان مردم این کشور  طلبی در افغانستان هنوز به هیچ وجه با جلوه که تجزیه با آن 

جدایی عناصر  از  گروه شماری  بین  دارد.  وجود  شورشی  و  قومی طلب  در  های  سیاسی  مرزهای  براساس  که  ای 

توان در  ای از این روابط را می اند روابط قوی موجود است. نمونه ی آن تقسیم شدهافغانستان و کشورهای همسایه 

ی دیگری  ها در جنوب افغانستان نمونه میان تاجیکان شمال افغانستان با مردم جمهوری تاجیکستان یافت. پشتون 

های هستند. مرز کنونی بین افغانستان و پاکستان این گروه قومی را از هم جدا کرده است. به لحاظ تاریخی، پشتون 

 طلبانه هنوز متوسل به اند. این گرایش تجزیه دو طرف مرز به استقلال ]پشتونستان[ از هردو کشور متمایل بوده 

 .دهد ی اصلی اکثریت فعالان پشتون دو طرف مرز را تشکیل می خشونت نشده، اما انگیزه 

های  های شورشیان افغان برای بازگشت رژیم طالبان شدیدتر شده است. گروه شورشی طالبان از نارضایتی فعالیت

ها و امور مردمان  ها از ناتوانی دولت در رسیدگی به نیازمندیکند. آن مردم از دولت به نفع خویش استفاده می 

ارائه  با  بهره محلی  در جهت کسب مشروعیت مردمی  ابتدایی  ناچیز خدمات  اعظمی می ی  و  ی  اسپانیا  در  برند. 

داری فدرال با مناطق خودمختار از گسترش چنین  کردستان نیز شرایط مشابهی حاکم بود اما با ایجاد حکومت

 .وضعی جلوگیری شد 

 ی مثبت فدرالیسم با مناطق خودمختار برای افغانستان نقاط بالقوه 

بررسی مطالعه براساس  مورد  میان کشورهای  مقایسوی  می های  این کشور  افغانستان،  و  پژوهش  این  با  ی  تواند 

های ای داشته باشد. نارضایتی آوردهای بلند و برجسته داری فدرال با مناطق خودمختار، دست تطبیق نوع حکومت 

داده است که رفتن به سوی نظام غیرمتمرکز تأثیرات مثبتی دارد. اسپانیا به خوبی    و پنهان مردم محلی نشانپیدا  
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نشان داد که رفتن به سوی فدرالیسم با مناطق خودمختار چگونه این کشور را در تحقق اهدافش کمک کرد و  

تواند در جهت رسیدگی  افزایش را در مناطق باسک و کاتالونیا مهار ساخت. افغانستان نیز میهای روبه گری شورش 

 .طور موثر از فدرالیسم استفاده نماید های شورشیان به سازی فعالیت های مردم و خنثا به نارضایتی 

ی این مقاله )بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق(  های قومی در افغانستان و کشورهای مورد مطالعه موجودیت تنش 

های مذکور با رفتن به سوی یک سیستم فدرال  توجهی از تنش ی ذاتی و انکارناپذیر است، اما میزان قابل یک مسأله 

برده کاهش یافته است و این موفقیت محصول ایجاد نهادهای  ی نام با مناطق خودمختار در کشورهای مورد مطالعه 

آن  در  منازعات  حل  و  قدرت  گروه تقسیم  تقسیم  با  است.  بوده  با  کشورها  مناطقی  در  افغانستان  قومی  های 

توان به  های اقتصادی، می داری محلی، سبک زندگی و فعالیت های قضایی، حکومت های مستقل در زمینه صلاحیت

 .موفقیت مشابهی در این کشور دست یافت

ی این مقاله فدرالیسم با مناطق خودمختار، رشد اقتصادی مناطق فدرال را به  ی کشور های مورد مطالعه در همه 

اکنون  هم   ی پایدار را تقویت کند. ای ضرورت دارد که بتواند توسعه دنبال داشته است. افغانستان نیز به مدل اقتصادی 

این کشور در تلاش است تا با امکانات محدودی که دارد به رشد اقتصادی برسد. فدرالیسم با مناطق خودمختار  

ی اعظمی از  ی استفاده های اقتصادی محلی، زمینه ها و هنجارهای قومی و اولویت علاوه بر در نظر گرفتن ارزش 

 .سازدمنابع طبیعی مناطق را مهیا می 

تشدید   بر  دولت  نفوذ  نبود  و  محدودیت  است.  جدی  ضرورت  یک  افغانستان  سراسر  در  دولت  نفود  گسترش 

ی این پژوهش، با رفتن  افزاید. در هر سه کشور مورد مطالعه طلبانه در کشور می ها و تمایلات جداییگری شورش 

طلبانه کاهش یافتند و با تقویت  های جداییمناطق خودمختار، فعالیت داری فدرال با  به سوی یک سیستم دولت 

شان را از  های مردمی زدایی گردیده و پایگاههای شورشی مشروعیت گویی در سطح حکومت محلی، از گروه پاسخ

تمایلات جدایی  و  افزایش حاکمیت محلی، احساسات  با  دادند.  اعطای  دست  یافت.  به طور مشابه کاهش  طلبی 

برای محل  بیشتر  پایینحاکمیت  تنش   ها، سبب  نارضایتیآمدن  و  فعالیت ها  افزایش  قومی،  اقتصادی،  های  های 

 .کند صورت عموم به رشد نفوذ کلی دولت ]ملی[ کمک می توزیع متناسب و متوازن درآمدها شده و به 

 نتیجه

های تاریخی، نارضایتی  دلی موجودیت مسائل پیچیده و پویا در افغانستان مانع ثبات در این کشور شده است. آزرده 

تنش  دولت،  گرایش از  رشد  و  مناسب  اقتصادی  سیستم  یک  فقدان  قومی،  تجزیه های  مهم های  از  ترین  طلبانه 

ساخت مرکزی افغانستان در رسیدگی به این مسائل موفقیت  گیر مردم افغانستان است. دولت تک های دامن چالش

ی  ی سیستم حکومتی فدرال با استفاده از مناطق خودمختار در اسپانیا، بلژیک و منطقه چندانی نداشته است. تجربه 

توان گفت مدل  ها و افغانستان، می ها میان آنخودمختار کردستان عراق نشان داده است که با توجه به مشابهت

ی  تواند با استفاده از آن به معالجه ی افغانستان بوده و این کشور می آور خوبی برای آینده داری فدرال پیام حکومت
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بپردازد  چالش یادشده   مانبرای   شبهیک   دیگری   نظام   هرنوع   یا  فدرالیسم   باشیم  نداشته   انتظار  هرچند   – های 

)اسپانیا، بلژیک و کردستان عراق( طی    مقاله  این  یمطالعه   مورد  کشورهای   از  یک  هر  در.  کند   ایجاد  مثبت  تغییرات

صورت تدریجی تکامل یافته و این روند تا امروز ادامه دارد. افغانستان نیز از این قاعده  های متمادی تحولات به سال

های  داری موثر با چنین سیستمی در افغانستان مستلزم وقت بیشتر و همکاری مستثنا نخواهد بود. چگونگی حکومت

های مالی جهانی با کشور  ی امریکا و متحدان آن و موسسه المللی، ایالات متحده های بین فنی، تعهد پایدار سازمان

تواند برای رهایی  های افغانستان نیست، اما می ی بیماری ای برای همه باشد. هرچند سیستم فدرال نسخه برده می نام

 .از این وضعیت امیدبخش باشد 

متحده  ایالات  ارتش  پیاده  افسر  کارول  برایان  دانش پانوشت:  و  امریکا  دانشکدهآموخته ی  نظامی  ی  مطالعات  ی 

پیشرفته با فوق لیسانس هنر و علوم نظامی در عملیات تئاتر است. او از دانشگاه نظامی نروژ مدرک کارشناسی  

الملل بدست آورده است. افسر کارول در عراق و افغانستان وظیفه انجام داده و در چارچوب  تاریخ و روابط بین 

 .ی امریکا خدمت کرده است سترایکر« ارتش ایالات متحده- نظام »هوابردمأموریت پیاده 

بازنشسته افسر  اندرسون  آ.  امریکا می دکتر دیوید  ایالات متحده  نیروی دریایی  اکنون استاد مطالعات  ی  باشد و 

که وی به  استراتژیک در فرماندهی ارتش و کالج ستاد ارتش ایالات متحده در فورت لوونورث کانزاس است؛ جایی

پردازد. افسر آندرسون همچنین به عنوان استادیار  تدریس مطالعات استراتژیک و عملیاتی و همچنین اقتصاد می 

کند. از وی مقالات  الملل را تدریس می های مختلف روابط بین دانشگاه وبستردر میسوری است، که در آن دوره 

 .المللی منتشر شده استی موضوعات مربوط به روابط نظامی و بین زیادی در باره 

 .پایان
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